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Abstract 
Grasping the intended meaning of Quranic verses requires moving beyond the 
literal definitions of individual terms and attending to contextual clues, such as 
the surrounding context (*siyāq*). Although scholars and exegetes have long 
utilized the Quran itself to understand its vocabulary, the absence of a systematic 
methodology for extracting the intended meaning of terms remains a primary 
challenge in contemporary lexical studies. Employing a descriptive-analytical 
approach, this study seeks to determine how the semantic components of a word 
can be uncovered by interrogating the Quranic text. The findings indicate that the 
Quranic meaning of words can be identified through three methods: a) utilizing the 
verse’s context and collocating words; b) analyzing the description or attributes 
associated with the word within the verse; and c) conducting a thematic study of 
the word across the entire Quran. Applying these methods yields significant results, 
including the discovery of subtle semantic nuances and specific Quranic meanings, 
the identification of semantic components, and the determination of a specific 
meaning from among a word’s multiple potential definitions. 

Key words: Lexical interrogation, contextualization, Quranic vocabulary, Quran-centered 
exegesis, semantic components, Quranic meaning of words, methodology. 
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هانمجلا ك فشعنلا مكوّناتلا دلايلة لأافلظلا قلا نآركريماب لاعتماد على 
لاسقاي

مطهرةاس دات طيب‌حسنيي1
عزتا‌للهم ولايي‌ناي2
محمداكظم رحمس‌ناتايش3

يخ القبول: 1405/02/15 يخ الاستلام: 1404/11/15          تار تار

لاملخص
إن الوصول إلى المعنى المراد في الآيات القرآنية يقتضي تجاوز المعنى المعجمي للمفردات القرآنية، والاهتمام 
بالقرائن، ومن بينها السياق. وعلى الرغم من أن الاستعانة بالقرآن لفهم ألفاظه كانت موضع اهتمام العلماء 
ين منذ القدم، فإن غياب منهج منظّم لاستخراج المعنى المراد من الألفاظ يُعَدّ من أبرز التحديات  والمفسر
التي تواجه الدراسات المعاصرة في مجال البحث الدلالي لألفاظ القرآن. تسعى هذه الدراسة، بالمنهج الوصفي 
كيف يمكن، من خلال استنطاق النص القرآني، الكشف عن  والتحليلي، إلى الإجابة عن السؤال الآتي: 
المكوّنات الدلالية للفظ؟ وتُظهر نتائج البحث أن الكشف عن المعنى القرآني للألفاظ يمكن أن يتم من خلال 
ثلاثة مناهج قابلة للتطبيق: أ( الاستفادة من سياق الآية والألفاظ المتلازمة؛ ب( وصف ما يأتي بعد اللفظ في 
يم كله. ومن أبرز نتائج تطبيق هذه المناهج في فهم معاني  الآية؛ ج( الدراسة الموضوعية للفظ في القرآن الكر
ألفاظ القرآن: الكشف عن الفروق الدلالية الدقيقة، واكتشاف المعاني الخاصة القرآنية، وتحديد المكوّنات 

الدلالية للمعنى، وترجيح معنى معيّّن من بين المعاني المتعددة للفظ.

القرآني  المعنى  الدلالية،  المكوّنات  القرآن،  على  القائم  التفسير  القرآن،  مفردات  السياقية،  اللفظي،  الاستنطاق  المفتاحية:  الكلمات 

للألفاظ، المنهج.

 .mst.hosseini@ut.ac.ir 1. طالبة دكتوراه تخصّص علوم القرآن والحديث، كلية الإلهيات، جامعة قم، قم، إيران )الباحث المسئول(؛
.E.Molaeenia@qom.ac.ir 2 أستاذ في قسم علوم القرآن والحديث، كلية الإلهيات، جامعة قم، قم، إيران؛

.Kr.setayesh@gmail.com يس في قسم علوم القرآن والحديث، جامعة قم، قم، إيران؛ 3 عضو هيئة التدر
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قایس رب‌ هیکتاب‌ نآرق ناگژاو ییانعم یاه‏هفلؤم فشک یاه‏شور
مطهرهاس دات طیب‌‌حسینی1
عزتا‌للهم ولا‌یینای2
محمداکظم رحمس‌ناتیاش3

تاریخ دریافت: 1404/11/15   تاریخ پذیرش: 1405/02/15

چیکده
دستیابی به معنای مراد در آیات، نیازمند عبور از معنای لغوی مفردات قرآنی و توجه به قرائنی ازجمله 
گانش از دیرباز مورد توجه عالمان و مفسران بوده؛  گرچه اصلِ بهره‌گیری از قرآن برای فهم واژ سیاق است. ا
گان، چالش اصلی پژوهش‌های واژه‌پژوهی  اما فقدان یک روش نظام‌مند برای استخراج معنای مراد واژ
که چگونه  معاصر است. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است 
پژوهش نشان  یافته‌های  کرد.  کشف  را  واژه  مؤلفه‌های معنایی یک  قرآن،  از متن  استنطاق  با  می‌توان 
آیه و  کشف معنای قرآنی واژه‌ها، در قالب سه روش قابل اجراست: الف( بهره‌گیری از سیاق  می‌دهد 
کلمات هم‌نشین؛ ب( توصیف مابعدِ واژه در آیه؛ ج( بررسی موضوعی یک واژه در تمام قرآن. از نتایج 
کشف  کشف تفاوت‌های ظریف معنایی،  گان قرآن می‌توان به  به‌کار‌گیری این روش‌ها در فهم معانی واژ

کرد. معانی خاص قرآنی، تعیین مؤلفه‌های معنا و تعیین یک معنا از میان معانی متعدد واژه اشاره 

، مؤلفه‌های معنایی،  گانی، سیاق‌مندی، مفردات قرآن، تفسیر قرآن‌محور ک ناگژاولیدی: استنطاق واژ 
معنای قرآنی واژه‌ها، روش.

1 . دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه قم‌، قم، ایران )نویسنده‌مسئول(؛ 
mst.hosseini@ut.ac.ir. 

.E.Molaeenia@qom.ac.ir گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات دانشگاه قم، قم، ایران؛ 2 . استاد 
.Kr.setayesh@gmail.com گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، قم، ایران؛ 3 . عضو هیئت علمی 
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1.م نایب سئله

کلام وحی به شمار  گام در فرایند فهم و تفسیر  کلیدی‌ترین  کریم، نخستین و  گان قرآن  شناخت دقیق معنای واژ

گاهی صحیح از دلالت‌های الفاظ آن است. در طول  گروِ آ که استنباط هر حکم و معرفتی از قرآن، در  می‌رود؛ چرا

کتب لغت، اشعار جاهلی و  که در رأس‌ آنها  کشف این معانی، منابع متعددی معرفی شده‌اند  ، برای  تاریخ تفسیر

گرچه کتب لغت، خزانه‌دارِ ماده اولیه زبان هستند؛ اما  که ا احادیث قرار دارند. بااین‌حال پژوهش‌ها نشان می‌دهد 

کافی نیست. این نابسندگی، از سه جهت قابل تبیین است:  کتفا به‌ آنها برای دستیابی به »مراد جدی« خداوند  ا

گرفتن جایگاه‌ آنها در جمله  کلی و بدون در نظر  کلمات را‌ به‌صورت  نخست اینکه لغت‌نامه‌ها معمولاً معنای 

کلمات شکل  بیان می‌کنند؛ حال آنکه معنای نهایی واژه در قرآن، نه در خلأ؛ بلکه در سیاق و هم‌نشینی با سایر 

گان جاهلی بعد از استخدام در  می‌گیرد. دوم آنکه زبان پدیده‌ای پویاست و دررابطه‌با زبان قرآن نیز بسیاری از واژ

که اغلب از  متن وحی، دچار »تغییر و تحول معنایی« شده و به اصطلاحات خاص قرآنی تبدیل شده‌اند؛ ظرافتی 

کرده و آن فاصله  که حمیدالدین فراهی به آن اشاره  دید لغت‌نویسان پنهان مانده است. سوم، آفتی تاریخی است 

گاه معانیِ متأخر )عصر عباسی( به‌جای معانی  که باعث می‌شود  زمانی میان عصر نزول و عصر تدوین لغت است 

، تحولی  ک: فراهی، 2002م، مقدمه محقق، ص51(. براین‌اساس در دوره معاصر . خالصِ عصر نزول ثبت شوند )ر

گان پدید آمد و این ایده توسط قرآن‌پژوهان نواندیشی چون امین خولی در مکتب  بنیادین در روش‌شناسی فهم واژ

که خود قرآن  ادبی، توشی‌هیکو ایزوتسو در مکتب معناشناسی ساخت‌گرا و بنت‌ الشاطی در مقام اجرا مطرح شد 

گیرد. گان قرار  کلمات خویش و آخرین حلقه برای تعیین معنای نهایی واژ باید‌ به‌عنوان منبعی غنی، مفسرِ 

که  گان آن است؛ به این معنا  کشف معنای واژ کریم برای  مسئله‌ اصلی این پژوهش، چگونگی منبع قرار دادن قرآن 

کشف معنای یک واژه قرآنی یا تعیین یکی از معانی واژه از  چگونه و با چه روش‌هایی می‌توان از خود قرآن برای 

گرفت؟ میان معانی متعدد آن بهره 

گان  که صرفِ دانستن اینکه »قرآن مفسر خود است«، برای فهم دقیق واژ ضرورت این بحث از آنجا ناشی می‌شود 

کید کرده‌اند،  کافی نیست؛ بلکه نیازمند روش‌ها و قواعدی برای کشف معنا هستیم. همان طور که برخی محققان تأ

گان در سیاق‌ قرآن است تا از  کاوی واژ تفسیر دقیق مفردات، نیازمند شرح و تفسیر آیات به روش قرآن به قرآن و وا

ک: سبزواری، 1409ق، ج1، ص7-6(. . تحمیل پیش‌فرض‌ها یا تفسیر به رأی پرهیز شود1 )ر

رُ بَعضُهُ بَعضاً و قد بذلت جهدی فی عدم التفسیر بالرأی...« 1 . »القرآنُ یُفَسِّ
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2. پی هنیشپژهوش و نوآوری

کرد: جریان نخست  پیشینه مطالعاتِ فهم قرآن با استفاده از خود قرآن را می‌توان در دو جریان عمده پیگیری 

کار بسته‌اند، و جریان دوم شامل  که این رویکرد را بنیان نهاده یا به  شامل تلاش‌های مفسران و نظریه‌پردازانی است 

که‌ به‌صورت روش‌شناسی یا موردی به این حوزه پرداخته‌اند. در جریان  کادمیک متأخری است  پژوهش‌های آ

نخست، این ایده توسط قرآن‌پژوهان نواندیش‌ به‌عنوان یک قاعده مطرح شد. امین خولی در مکتب »تفسیر 

گاهی از مراحل عملیاتی روش امین  آ کرد )برای  گانش را ایده‌پردازی  ادبی«، نظریه محوریت قرآن در شرح واژ

گرد برجسته‌اش،  ج5، ص370-371 و طیب‌حسینی، 1387، ص37-40( و شا ک: خولی، 1933م،  . خولی، ر

بنت‌ الشاطی، در آثاری چون تفسیر بیانی و اعجاز بیانی، این قاعده را‌ به‌صورت عملیاتی، به‌ویژه در نقد تفاسیر 

کار بست. هم‌زمان، توشی‌هیکو ایزوتسو با نگارش خدا و انسان در قرآن با رویکردی معناشناختی  لغویِ صرف به 

آن شبکه )و نه  که معنای واژه در درون  که چگونه قرآن شبکه‌ای از مفاهیم را می‌سازد  و ساختارگرا نشان داد 

ک اللفظی و  کنار اینان، چهره‌هایی چون محمد نورالدین منجد در الاشترا صرفاً در لغت( تعریف می‌شود. در 

گان قرآن، در این حوزه به تالیف آثار ارزشمندی  فاضل سامرایی در آثار مختلفش ازجمله تحلیل‌های بلاغی واژ

کلمات القرآن، سنگ‌ بنای پژوهش خود را بر  پرداختند. در میان مفسران امامیه نیز مصطفوی در التحقیق فی 

کرده و قرشی در قاموس قرآن نیز بهره فراوانی از این شیوه برده است. پژوهش‌های بعدی  کاربردهای قرآنی استوار 

کلی تقسیم می‌شوند: به دو دسته 

بر  درآمدی  نظیر  پرداخته‌اند؛  معناشناسی  روش‌های  کلی  معرفی  به  که  آثاری  پژهوش‌شور یاه‌شانختی:  فلا( 

استفاده از روش‌های معناشناسی، اثر مطیع و همکاران که مکاتب مختلف معناشناسی را مرور‌کرده‌اند، و متدولوژی 
کوشیده‌اند روشی جامع با تلفیق همه منابع، اعم از لغت،  که  گان قرآن، اثر سلمان‌زاده و حسینی  معناشناسی واژ

عقل، حدیث و قرآن ارائه دهند.

کاوی  که به تحقیق در معنای یک واژه خاص قرآن پرداخته‌اند؛ مانند وا ب( پژهوشم یاه‌وردی: مطالعاتی است 

تفاوت غیث و مطر، نوشته سیدی و همکاران، و ریشه‌شناسی واژه قسط، نوشته اخوان و میرحسینی. این قسم از 
گرفته است. گسترش زیادی یافته و عمدتاً با روش معنی انجام  تحقیقات، در سال‌های اخیر 

کریم در  قرآن  و ظرفیت‌های  تبیین نقش  اما هیچ‌کدام درصدد  ارزشمندند؛  این تحقیقات در جای خود همه 

بیان  در   ، حاضر مقاله  نوآوری  بنابراین  نبوده‌اند.  آنها  معنای  تحدید  و  تحول  و  قرآن  کلمات  معنای  شناخت 

آنها دارد، با محوریت و تمرکز بر  که در تحول معنای  کلمات و نقشی  کریم در معنی‌شناسی  ظرفیت‌های قرآن 

کنده و موردی به پاره‌ای از  که‌ به‌صورت پرا ، برخلاف برخی مقالات  سیاق است. افزون بر این، پژوهش حاضر
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کرده‌اند، با نگاهی جامع‌تر درصدد معرفی همه ظرفیت‌های  کلمات توجه  کریم در تحول معنای  ظرفیت‌های قرآن 

کلمات نسبت به عصر جاهلی است. قرآن، با محوریت سیاق در تحول معنای 

کتب  گفت احتمالاً مطالعات معناشناسی و روشمند درغرب، به‌ویژه درباره   در خصوص خاستگاه بحث باید 

کلمات قرآن باید به خود  که برای شرح  کنند  مقدس باعث شده است برخی اندیشمندان مسلمان به این توجه 

کید  کتب لغت، خود قرآن را مد نظر قرار دادند و بر این نکته تأ کنار استفاده از  قرآن مراجعه نمایند. ازاین‌رو در 

کم است، مفسران مسلمان  کریم حا که بر قرآن  کلمات قرآن ‌‌باتوجه‌به نظم اعجازینی  که برای شرح معنای  دارند 

کنند و داور نهایی در تعیین معنا را خود قرآن  کریم، به خود قرآن مراجعه  بایستی در آخرین مرحله از تفسیر قرآن 

کتاب مفردات راغب اصفهانی و ملاحظه  ، تأمل در  ک: ایزوتسو، 1361، ص1-14(. از دیگر سو . کریم بدانند )ر

کتب لغت و نیز مد نظر قرار دادن و بررسی موضوعی  برخی نوآوری‌های او در تفسیر مفردات قرآنی در مقایسه با 

کلمات در قرآن نیز‌‌ می‌تواند عاملی مهم در خصوص خاستگاه این مباحث باشد )خولی، 1933م، ج5، ص372(. 

3.م بان و یپیش‌فرضب یاه‌حث

که اساسی‌ترین مبنای، آن حجیت  گان آن، بر مبانی مختلفی استوار است  کریم برای معناشناسی واژ اصالت قرآن 

، امری  کریم، از باب حجیت ظواهر سیاق است. حجیت سیاق در تفسیر متون، ازجمله در فهم و تفسیر قرآن 

ک: بابایی، 1394، ص131(. اما اینکه محدوده سیاق در  . عقلایی بوده و نزد اهل زبان، مسلم و مقبول است )ر

که محل اثبات آن در جای دیگر است آنکه  کجاست، محل بحث است. پیش‌فرض این بحث،  کریم تا  قرآن 

کریم را  کل قرآن  کامل و چند آیه و تمام یک سوره و حتی  کوتاه آغاز می‌شود و تا یک آیه  سیاق، از یک جمله 

کریم به‌منزله سخن  کل قرآن  که  گان آن، فرض بر این است  کریم و شرح واژ در‌‌بر‌می‌گیرد. بنابراین در تفسیر قرآن 

گرفت  کمک  آن  برای فهم بخش دیگر  آن می‌توان  از بخش‌های مختلف  که  به‌هم‌پیوسته‌ای است  و  واحد 

ک: حجازی، 1424ق، ص25 و 28(. . ‌)ر

1-3.یهافم مب حث

گیرند و مقصود از آنها روشن شود. پیش از ورود به بحث، ضروری است برخی از مفاهیم مقدماتی موردبررسی قرار 

1-1-3.شور 

کار رفته است. برخی آن را استفاده از ابزار و منبع خاص برای تفسیر قرآن می‌دانند  روش در معانی مختلف به 

که مفسر برای پرده‌برداری از ابهامات  ک: رضایی اصفهانی، 1392، ص22( و برخی آن را طریقی می‌دانند  . )ر

که مفسر  گاه مقصود از روش، فرایند و شیوه‌ای است  کلام وحی آن را برمی‌گزیند )معرفت، 1379، ج1، ص15(. 
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، همین معنا از روش  برای رسیدن به معنا و مراد آیه بر‌می‌گزیند )ایرانی قمی، 1371، ص62( و در تحقیق حاضر

مقصود است.

2-1-3.انعم 

کلام، آنچه لفظ بر آن دلالت دارد، مضمون، مفهوم،  »معنا« یا »معنی«، در لغت به معنای »مقصود از سخن، مراد 

، مدلول، و غرض و نیت« آمده است )دهخدا، 1373، ج13، ص18711(. در اصطلاح منطق،  مراد، مقصود، منظور

که در مقابل آن و به ازای آن، لفظ وضع شده است )تهانوی، 1996م،  »معنی« عبارت است از آن تصویر ذهنی 

کرد، همان معنای آن است  گر لفظی تصویر ذهنی خاصی در ذهن ما ایجاد  ج2، ص1600(. بنابر این تعریف، اولاً ا

گفت  کرد، باید  گر پس از مدتی بر اثر تحولات فرهنگی، سیاسی و...، تصویر دیگری در اذهان مخاطبان ایجاد  و ا

که آن واژه دچار تغییر و تحول معنا شده است )طیب‌حسینی، 1398، ص9(. ثانیاً ازنظر بلاغیان، واژه زمانی دارای 

ک: سیوطی، 1421ق، ج2، ص44(. . کار رود )ر که در جمله به  معنای روشن است 

3-1-3.قایس 

کم بر فضای سخن )قرائن حالیه( دانسته‌اند  برخی در تعریف سیاق، آن را اعم از قرائن لفظی و اوضاع و شرایط حا

گرچه در فهم یک متن، نقش  بر متن، ا کم  ، 1359، ص103(. سیاق خارجی، یعنی اوضاع و احوال حا )صدر

گذاشته شود، لذا خارج  گستردگی مباحثش، باید به طور مستقل به بحث  انکارناپذیری دارد؛ اما به دلیل اهمیت و 

کلامی  که سیاق را  از موضوع مقاله حاضر است. ازاین‌رو، در اینجا به آن دسته از تعاریف سیاق اعتماد می‌شود 

که با تکیه به آن، معنای دقیق یک واژه از آن متن به طور عینی از روی بافت آن و از راه توصیف لفظ  می‌داند 

، »همان  ک: ایزوتسو، 1360، ص44، به نقل از حسینی و مطیع، 1392، ص90(. به‌عبارت‌دیگر . روشن می‌گردد )ر

که در تعیین معنای متن نقش دارند و در اصطلاح، به  قرائن و نشانه‌های لفظی و عناصر زبانی داخل متن هستند 

گفته می‌شود« )شاطبی، 1431ق، ج3، ص413(. آن قرینه متصل لفظی 

که نقش اصلی را در تعیین معنای آن واژه ایفا‌ می‌کند؛  کلمات هم‌نشین یک واژه است  درحقیقت، سیاق مبتنی بر 

دشوار  معناست  چند  دارای  زبان  در  که  واژه‌ای  معنای  شناخت  هم‌نشین،  کلمات  به  توجه  بدون  به‌طوری‌که 

که  ک: زرکشی، 1410ق، ص200-201 و دروزه، 1421ق، ج1،‌ ص189-190(. قاعده سیاق بیان می‌کند  . می‌باشد )ر

که معانی  کشف شود؛ چرا کلمات هم‌نشین واژه  معنای هر واژه در قرآن باید ازطریق تحلیل ارتباطات معنایی 

گان، نسبی است و ‌‌باتوجه‌به جایگاهشان در متن مشخص می‌شود. واژ
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2-3.قا سام ‏قایس داخلم یتن 

سیاق   ،) معنادار واحد  کوچک‌ترین  ( کلمه  سیاق  است:  سطح  سه  شامل  سیاق  تقسیم‌بندی،  یک  اساس  بر 

کل  ک: رجبی، 1383،‌ ص101-102(. برخی از سیاق سوره و سیاق  . آیه، و سیاق بخش )چند آیه هم‌موضوع( )ر

واژه ‌‌باتوجه‌به  که معنای یک  آن است  آیه«  از »سیاق  کرده‌اند )معرفت، 1387، ص79(. مقصود  یاد  نیز  قرآن 

که واژه  کلمات هم‌نشین )قبل یا بعد( آن در همان آیه معنا شود )رجبی، 1383، ص103(. »سیاق بخش« آن است 

ک: رضایی اصفهانی،  . که در‌باره موضوع واحدی سخن می‌گوید معنا شود )ر قرآنی ‌‌باتوجه‌به سیاق چند آیه‌ای 

آن  1387، ص423(. از سیاق سوره، تعریف واحدی ارائه نشده است. به نظر برخی، مقصود از »سیاق سوره« 

کل سوره معنا شود. مثل انتخاب معنای »جن و انس« از میان معانی  که معنای یک واژه ‌‌باتوجه‌به موضوع  است 

( متوجه جن و انس است  مختلف برای واژه »انام« در سوره الرحمان به قرینه اینکه خطاب این سوره )34 بار

که این قسم از سیاق، میان قرآن‌پژوهان مشهور و مسلم  )طیب‌حسینی و دیگران، 1398، ص68-69(. لیکن ازآنجا

که همان  کل قرآن«  نیست و نمونه‌های اندکی برای آن معرفی شده، از بحث این پژوهش خارج است. »سیاق 

کاربردهای یک واژه در قرآن و تأمل در  گان پربسامد در تمام قرآن است، با استقرای تمامی  بررسی موضوعی واژ

کاربرد، معنای خاص آن را استنباط می‌کند. سیاق هر 

کل‌نگر تبیین می‌گردد )حسینی  کریم در دو نگاه جزء‌نگر و  براین‌اساس، روش‌های فهم معنا با استفاده از قرآن 

که بیشترین نقش را در تعیین  ، بر اساس »سیاق آیه« و »سیاق بخش«  و مطیع، 1392، ص106(. در نگاه جزء‌نگر

که همان بررسی  کل قرآن  ، سیاق  کل‌نگر کلمات قرآن دارند، دو روش اول و دوم تبیین می‌شوند. در نگاهی  معنای 

کاربست‌های قرآنی واژه در قرآن است‌ به‌عنوان روش سوم تبیین می‌گردد. سیاق سوره نیز در صورت  موضوعی 

ک: طیب‌حسینی،  . گاهی از نمونه‌ها، ر کلمات می‌تواند نقش‌آفرین باشد )برای آ کشف معنی قرآنی  پذیرش، در 

1395، ص42-47(؛ اما به دلیل اختلافی بودن آن، از دایره بحث پژوهش حاضر خارج است.

ناگژاو یانعم  یعت ین 3-3. نقشآ‌فر ینیداگون هیآ قایس هدر

که دارای  که اشاره شد، از میان انواع سیاق، بیشترین نقش و ‌تأثیرگذاری بر معنا را سیاق جمله و آیه دارد  همان طور 

گان قرآنی می‌باشند: گونه نقش‌آفرینی متفاوت در فرایند معناشناسی واژ دو 

الف( سیاق‌ به‌عنوان یک قرینه، در »تعیین و انتخاب یکی از معانی موجود واژه« نقش‌آفرینی می‌کند.

ب( توصیف مابعد واژه در آیه، مؤلفه‌های معنایی واژه را در آن بافت ترسیم می‌کند.

گونه با ذکر نمونه‌های متعدد می‌پردازیم: در ادامه، به توضیح هریک از این دو 
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یعت ینژاو یانعم ه 1-3-3.ت وجک و هیآ قایس هب هلماته م‌نیشن‌هب ‌عنوی ناکق ر هنیدر

آن در تعیین و انتخاب معنای یک واژه در متن است.  گسترده سیاق، نقش‌آفرینی  کارکردهای مهم و  یکی از 

کلمات در هر زبان، ازجمله زبان عربی، دارای معانی مختلف و متعدد حقیقی و مجازی هستند  از  بسیاری 

تعیین‌کننده‌ای در  کار می‌رود، سیاق، نقش  به  کلمه در متن  آن  که  ک لفظی(. هنگامی  اشترا و  )چندمعنایی 

که  کلمات هم‌نشین است  شناخت معنای مقصود آن واژه در آن متن خاص دارد. درحقیقت، اغلب، این سیاق و 

، 1366، ص159( و در مواردی  ک: پالمر . معنای مقصود یک واژه خاص را در یک متن خاص تعیین می‌کند )ر

معنای جدید ایجاد می‌کند. وجود نمونه‌های قرآنی فراوان، ما را از ذکر نمونه در اینجا بی‌نیاز می‌کند. بااین‌حال 

چند نمونه ذکر می‌شود:

فلا(و عد

واژه »وعد« در لغت به دو معنای وعده دادن و تهدید ‌کردن آمده است. معنای اول برای امور دوست‌داشتنی و 

کار می‌رود و سیاق، بهترین قرینه برای تفکیک این دو معناست. این  معنای دوم برای امور نامحبوب و ناپسند به 

جْرٌ عَظيمٌ< )مائده:9(، به قرینه مغفرت و اجر 
َ
الِِحاتِ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أ ينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ ُ الَّذَّ واژه در آیه >وعََدَ اللَّهَّ

، 1420ق، ج5، ص57( و در آیه >وعََدَ  که دو امر دوست‌داشتنی هستند، به معنای وعده دادن است )ابن‌عاشور

که امری نامحبوب  ارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِِدينَ فيها< )توبه:68(، به قرینه نار جهنم  ُ المُْنافقِيَن وَ المُْنافقِاتِ وَ الْكُفَّ اللَّهَّ
يْطانُ يعَِدُكُم‏ُ  ، 1420ق، ج10، ص145(. همچنین در آیه >الشَّ است، به معنای تهدید و هشدار است )ابن‌عاشور

« به معنای تهدید  ُ يعَِدُكُم‏ْ مَغْفِرَةً مِنْهُ< )بقره:268(، فعل »یَعِدُ« به قرینه »الفقر مُركُُمْ باِلْفَحْشاءِ وَ اللَّهَّ
ْ
الْفَقْرَ وَ يَأ

گان چند‌معنا در متن  ، 1420ق، ج2، ص529(. این چنین سیاق در تعیین معنای واژ و ترساندن است )ابن‌عاشور

کمک می‌کند. به خواننده 

ب‌( ضل

که دارای معانی متعدد است، در آیات مختلف بسته به قرائن سیاقی متفاوت، معنای خاصی به خود   »
َ

واژه »ضَلّ

 إنَِّا لَفي‏ خَلْقٍ جَديد...< )سجده:10(، به قرینه »فی الأرض« و »خلق 
َ
رضِْ أ

َ
 إذِا ضَلَلنْا فِِي الْْأ

َ
می‌گیرد. در آیه >وَ قالوُا أ

ک شدن و ناپدید شدن آن است )طباطبایی، 1417ق، ج16،  جدید« به معنای نابودی جسد انسان در زمین و خا

کند«، »تضل«  : یاداوری  رَ كِّ
َ

خْرى‏< )بقره:282( به قرینه »تُذ
ُ
نْ تضَِلَّ إحِْداهُما فَتُذَكّرَِ إحِْداهُمَا الْْأ

َ
ص250(. در آیه >أ

لالَةَ باِلهُْدى‏ وَ  وُا الضَّ ينَ اشْتََرَ ولئكَِ الَّذَّ
ُ
، 1420ق، ج2، ص574( و در آیه >أ به معنای فراموشی است )ابن‌عاشور

گمراهی و عدم هدایت به حق و ایمان است به قرینه »هدایت« و کلمات  الْعَذابَ باِلمَْغْفِرَة< )بقره:175(، به معنای 
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کار رفته است و نیز »اشتروا« که به منافقان برمی‌گردد )زمخشری، 1407ق،  پس از آن که در تقابل با کلمه »ضلالة« به 

بانا 
َ
بينا مِنَّا وَ نََحنُْ عُصْبَةٌ إنَِّ أ

َ
حَبُّ إلِى‏ أ

َ
خُوهُ أ

َ
، مانند آیه >إذِْ قالوُا لََيُوسُفُ وَ أ کاربردهای دیگر ج1، ص70(. در 

کودک  لَفي‏ ضَلال‏ٍ مُبيٍن< )یوسف:8(، »ضلال« به قرینه »أحَبُّ إلی أبینا« محبت بیش از اندازه از سوی پدر به 
تُ الْعَزيزِ ترُاودُِ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إنَِّا لنَََراها ‏في 

َ
خود می‌باشد و در آیه >وَ قالَ نسِْوَةٌ فِِي المَْدينَةِ امْرَأ

کردن  کامجویی  ا«، مقصود از »ضلال«،  ضَلال‏ٍ مُبيٍن< )یوسف:30( به قرینه »تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّ
زن عزیز مصر از غلام خود و عشق به وی و خیانت به شوهرش می‌باشد )بنت الشاطی، بی‌تا، ج1، ص46-45(.

ج‌( ورد

ا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وجََدَ  کمک سیاق، معنای دقیق‌تری می‌یابند؛ چنان‌که در آیه >وَ لمََّ گان تک‌معنا نیز با  حتی واژ

تَيْْنِ تذَُودانِ قالَ ما خَطْبُكُما قالََتا لا نسَْقي‏ حَتَّىَّ يصُْدِرَ الرعِّاءُ 
َ
ةً مِنَ النَّاسِ يسَْقُونَ وَ وجََدَ مِنْ دُونهِِمُ امْرَأ مَّ

ُ
عَلَيْهِ أ

 » ، و »یُصدِرَ بُونا شَيْخٌ كَبيٌر< )قصص:23(، »وَرَدَ« به دلیل هم‌نشینی با »ماء مدیَن«، به معنای ورود به آبشخور
َ
وَ أ

به دلیل ارتباط با »لانسقی« و »الرعاء«، به معنای بازگشت از محل آب است، نه معنای وارد شدن به هر جا یا 

بازگشت از هر جا )بنت الشاطی، بی‌تا، ج1، ص93(.

که در این نمونه‌ها مشاهده می‌شود، نقش اصلی قرینه سیاق جمله، تعیین یکی از معانی متعدد واژه  گونه  همان 

است؛ اما سیاق، معنای جدیدی را برای آن واژه ایجاد نمی‌کند. این نقش، در تمام متون چندمعنا وجود دارد و 

فقدان قرینه، منجر به ابهام می‌گردد.

برای واژه اعلام می‌کند؛ مانند واژه  را  که قرینه سیاق، یک معنای جدید  گاه در موارد اندکی مشاهده می‌شود 

کریم آمده و به معنای فرزندان و نسل آدمی است.  « یا »ذرء«، به طور مکرر در قرآن  »ذریه«. واژه »ذریه« از ریشه »ذرر

که نسل و فرزندان انسان‌ها از آنها آفریده می‌شوند، به نسل  این عبارت، در اصل به معنای آفریدن است و ازآنجا

کتاب‌های لغت معنای دیگری بیان نشده است. در  گفته می‌شود. برای این واژه، در  و فرزندان آدمی، »ذریه« او 

که یکی از  نَّا حََمَلْنا ذُرّيَِّتَهُم‏ْ فِِي الْفُلْكِ المَْشْحُونِ< )یس:41( در خطاب به مردم مکه آمده 
َ
آیه شریفه >وَ آيةٌَ لهَُمْ أ

کشتی پر حمل ‌کرده‌ است. تفسیر رایج،  گذشته نسل و فرزندان شما را در  که در  نشانه‌های الهی برای شما آن است 

که با حمل نسل مردم مکه  ک: زحیلی، 1411ق، ج23، ص18(  . کشتی نوح و »ذریه« را نسل می‌داند )ر »فُلک« را 

در کشتی نوح چالش تاریخی دارد. درنتیجه، برخی مفسران، »ذریه« را به معنای »پدران و اجدادِ« مخاطبان تفسیر‌ 

گرفته شده و خداوند آفریننده همه آنهاست )طبرسی، 1372، ج8،  کرده‌اند؛ زیرا این واژه، از ریشه »ذرء« )آفریدن( 

کرده است. وی به  ، به قرآنی بودن این معنا اشاره  ص666 و بغوی، 1420ق، ج4، ص15(. قرطبی در بیانی روشن‌تر

که خدای  یّه«، پدران و اجداد است  گفته‌اند در این آیه شریفه، مقصود از »ذرّ نقل از ابوعثمان می‌نویسد: برخی 
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کرد. بنابر آیه شریفه، هم پدران را می‌توان ذریّه نامید هم فرزندان را )قرطبی،  کشتی نوح حمل  تعالی آنان را در 

که در لغت رایج  ک: ازهری، 1421ق، ج15، ص5(. البته این معنا )اطلاق بر پدران(  . 1364، ج15، ص34 و ر

کاربرد آن در سوره یس نبود،  گر  که بر اساس سیاق آیه سوره یس به دست آمده است و ا نیست، تفسیری است 

کتب لغت راه نمی‌یافت. شاید این معنا به 

شایان ذکر است که تعیین معنا، خود مرتبه‌ای از معنا کردن کلمات است. به همین جهت کتاب‌های لغت نیز برای 

گان هم‌نشین معنا می‌کنند.  معنا کردن کلمات، به سیاق و کلمات هم‌نشین توجه می‌نمایند و کلمات را ‌‌باتوجه‌به واژ

که  کاربرد نسبتاً بالایی در زبان عربی است و بر معانی متفاوتی دلالت می‌کند  برای نمونه، واژه »قطع« دارای تنوع 

، به  « به قرینه طیر سیاق، تعیین‌کننده معنای آن در جمله است. برای مثال، فعل »قطع« در عبارت »قَطَعَتِ الطّیرُ

کردن است. این واژه در هم‌نشینی با »رجل« و »حبل« به معنی خفه شدن، با »برأیِهِ« به معنی به انجام  کوچ  معنی 

که با »النخلةَ« در جمله می‌آید  کردن است. همچنین زمانی  رساندن تصمیم، و با مفعول‌به »الشیءَ« به معنی جدا 

کردن آرد و جدا  « به معنی چیدن میوه درخت است؛ با »نُخالة« به معنی الک  به معنی رسیدن خرما، و با »الثمرَ

کردن به  کردن دوست و جدا شدن از وی؛ با »رحم« به معنی ستم  نمودن سبوس از آن؛ با واژه »صدیق« به معنی رها 

کردن از عرض  « به معنی عبور  ؛ با »نهرَ کردن نماز رحم یا صله ندادن و یاری نکردن وی؛ با »صلاة« به معنی باطل 

رودخانه؛ با »فلاناً بالحجة« به معنی مغلوب کردن دیگری و به سکوت واداشتن وی ازطریق استدلال است؛ با واژه 

کردن دیگری می‌دهد؛ با »طریق« به معنی ایجاد ترس در رهگذران با راهزنی؛ و  کت  کردن و سا »لسان« معنای قانع 

با »فلاناً عن« به معنی بازداشتن دیگری از حقش است )ابراهیم مصطفی و همکاران، 1386، ص746(.

هیآ  2-3-3.ت وصعبام فیدژاو ه در

کارکرد سیاق، آن است که بخشی از مؤلفه‌های معنایی واژه، به‌ویژه معنای جدیدِ قرآنی در ادامه آیه شریفه  گونه دوم 

کلمه آمده است  که در ادامه آیه، توضیحاتی درباره آن  کلماتی مواجه می‌شویم  کریم، بارها با  آمده باشد. در قرآن 

کلمه را مشخص می‌کنند؛ چه آن معنا  « هستند و حدود و قیود معنای آن  کلمه »معنا‌ساز که آن توضیحات برای آن 

در لغت پیشینه داشته باشد و چه توسط قرآن توسعه یا تضییق یافته و معنای جدیدی شکل داده باشد. برخی از 

: که معمولا نزد قرآن‌پژوهان مغفول مانده‌اند، عبارت‌اند از گونه،  نمونه‌های این 

فلا( طاعم

نْسانُ   برای نمونه، خداوند در آیه 24 سوره عبس انسان را به تفکر در طعام و غذایش دعوت می‌کند: »فَلْیَنْظُرِ الْْإِ

إِل‏ى طَعامِهِ«. سپس در ادامه آیه توضیحاتی در‌باره طعام و آفرینش و انواع آن آمده است تا زمینه تفکر در طعام 
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نْبَتْنا فيِها حَبًّا وَ عِنَباً وَ قَضْباً * وَ زَيْتُوناً وَ 
َ
ا * فَأ رضَْ شَقًّ

َ
نَّا صَبَبْنَا المْاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْْأ

َ
کند: >أ را روشن‌ 

نْعامِكُمْ< )عبس:25-32(. خداوند در آیات بعدی 
َ
بًّا * مَتاعاً لَكُمْ وَ لِِأ

َ
نََخْلاً * وَ حَدائقَِ غُلْباً * وَ فاكهَِةً وَ أ

با توصیفاتی نظیر اینکه بر اثر نزول باران از زمین می‌روید و انواعی از روییدنی‌ها از حبوبات و غلات و انگور و 

زیتون و خرما و انواع سبزیجات و میوه‌ها را دربرمی‌گیرد، محدوده معنای آن را مشخص می‌کند. بنابراین، مطابق 

گیاهان و میوه‌ها و سبزیجات و به‌طورکلی روییدنی‌ها تعیین می‌شود و  این آیات شریفه، معنای طعام، در محدوده 

گوشت را شامل نمی‌شود. سایر خوردنی‌ها و 

کلام  که این معنا در  گفتنی است وقتی سخن از معناساز بودن ادامه آیه به میان می‌آید، لزوماً به این معنا نیست 

که آیه شریفه با توضیحات خود، مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده معنا  عرب سابقه نداشته است؛ بلکه منظور این است 

گندم یا  گفت این معنا از طعام، یعنی مطلق حبوبات، یا خرما و  را ارائه می‌دهد. در مورد واژه »طعام« نیز باید 

گاه واژه طعام را صرفاً در همین معنا به  گندم تنها، از معناهای شناخته‌شده برای طعام در میان عرب بوده و  فقط 

که قابل  کار می‌برده‌اند. در تفسیر المیزان آمده‌ است: »واژه طعام در لغت به معنای هر نوع قوت و غذایی است 

کار می‌رفته ‌است.  گندم به  (، به طور مطلق به معنای  خوردن می‌باشد و حتی در برخی لهجه‌ها )مانند اهل حجاز

که مراد از طعام در آیه 5 سوره مائده،  که در بیشتر روایات منقول از اهل‌بیت؟عهم؟ آمده است  به همین جهت است 

گوشت نمی‌شود )طباطبایی، 1417ق، ج5، ص204(. گندم و سایر حبوبات است و شامل 

وافتت نوعوا ل و دومقایس 

که سیاق‌ به‌عنوان »قرینه تعیین‌کننده معنا«  که چه تفاوتی میان حالت اول  ممکن است این پرسش مطرح شود 

کاملاً  که »ادامه سیاق معنای واژه را ترسیم می‌کند«، وجود دارد؟ تفاوت این دو روش  عمل می‌کند، و حالت دوم 

، از پیش دارای معانی متعدد لغوی می‌باشد و در یک سیاق خاص  روشن است. در نوع اول سیاق، واژه موردنظر

کار رفته است و قرائن لفظی موجود در سیاق، چه قبل و چه بعد از واژه، مخاطب را به سمت معنای مراد آن  به 

واژه در سیاق خاصش هدایت می‌کند. اما در نوع دوم، قرائن سیاقی نه‌تنها معنا را انتخاب نمی‌کنند؛ بلکه برای 

آن واژه، مؤلفه‌های معنایی جدیدی ترسیم، و یک معنای مجازی یا قرآنی خاص برای واژه خلق می‌کنند و معمولا 

خْرى‏< 
ُ
نْ تضَِلَّ إحِْداهُما فَتُذَكّرَِ إحِْداهُمَا الْْأ

َ
قرائن سیاقی، بعد از واژه می‌آیند. تفاوت دیگر اینکه مثلاً در آیه >أ

« در این آیه شریفه، فراموش کردن است 
َ

« بر این دلالت می‌کند که مقصود از »تَضِلّ رَ کِّ
َ

)بقره:282(، قرینه سیاقی »فَتُذ

کردن، بخشی از معنای ضلالت در آیه شریفه نیست؛ درحالی‌که طعام در آیه 24 سوره  و بس؛ اما خودِ این یادآوری 

گیاهی محدود  گردیده و معنای آن به مصادیق  عبس معنا شده و بر اساس آیات بعدی، مؤلفه‌های معنایی آن بیان 

که در  گونه سیاق، نسبت عام و خاص مطلق است. هر موردی  که نسبت میان این دو  گفت  شده ‌است. شاید بتوان 
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که در آن، سیاق و  « عمل می‌کند، قطعاً زیرمجموعه »سیاق« است؛ اما هر موردی  آن، ادامه متن‌ به‌عنوان »معناساز

کلمه  کلمات هم‌نشین‌ به‌عنوان »تعیین‌کننده معنا« عمل می‌کند، لزوماً معناساز نیست. مثلاً در آیه 23 سوره قصص، 

کلمه، معناساز نیست و حدود معنای ورد را بیان  »ماء مدین« قرینه سیاقی برای تعیین معنای »ورد« است؛ اما این 

نمی‌کند. نمونه‌های بعدی، این تفاوت را به نحو آشکارتری نشان می‌دهند.

ب‌( یانعم »محسینن« درس وره ذایرات

ج2،   ،1371 قرشی،  ک:  . )ر است  آمده   ) بدکار )متضاد  نیکوکار  عام  معنای  در  معمولا  لغت  در  »محسِنین«  واژه 

آیات ۱۶ تا ۱۹ سوره ذاریات،  ص136؛‌ ابن‌سیده، 1421ق، ج3، ص198 و فیروزآبادی، بی‌تا، ج4، ص200(. اما در 

سیاق ادامه آیات، حدود و مؤلفه‌های معنایی خاصی را برای این واژه در آن بافت تعیین می‌کند: >إنَِّهُمْ كانوُا قَبْلَ 

ائلِِ وَ  مْوالهِِمْ حَقٌّ للِسَّ
َ
أ هُمْ يسَْتَغْفِرُونَ * وَ فِِي  سْحارِ 

َ
مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ * وَ باِلْْأ ذلكَِ مُُحْسِنيَِن * كانوُا قَليِلاً 

المَْحْرُومِ< )ذاریات:۱۶-۱۹(. درحقیقت، ادامه آیه، مؤلفه‌های معنایی جدیدی را به احسان اضافه می‌کند، بدون 
کاربردهای »محسنین« در قرآن یا لغت تعمیم دهد. سیاق اینجا، معنا را به سه ویژگیِ  اینکه این تضییق معنایی را به کل 

کرده است. کم‌خوابی شبانه، استغفار در سحرگاهان، و اختصاص حقی از اموال به سائل و محروم، ترسیم و تکمیل 

ج( یانعم »حطمه« درس ورههُ مزه

گفته  که فقط در اندیشه جمع مال هستند در حطمه سخن  در سوره همزه، از افکندن عیب‌جویان و طعنه‌زنندگان 

کردن  کوبیدن و خرد   فِی الْحُطَمَةِ«. واژه »حُطَمَة« از ریشه »حطم« در لغت معمولاً به معنای 
َ

نّ
َ

 لَیُنْبَذ
َ
كَلّا است: »

ک: جوهری، 1376، ج5، ص1900(. اما سیاق سوره هُمزه و آیات بعدی آن، معنایی خاص و  . فهمیده می‌شود )ر

که  فْئِدَةِ؛ و تو چه دانی 
َ
لِعُ‏ عَلَى الْْأ تی‏ تَطَّ

َ
ِ الْمُوقَدَةُ * الّ

دْراكَ مَا الْحُطَمَةُ * نارُ الّلَّهَ
َ
قرآنی برای آن ترسیم می‌کند: »وَ ما أ

كه بر دل‌ها و روح‌ها احاطه می‌یابد« )همزه:5-7(. این سه آیه درواقع  حُطَمه چیست؟ آتش افروخته خداست، 

که در زبان عربی در‌باره انسان پرخور یا  که یک معنای قرآنی است بیان می‌کند و حُطَمه را  معنای حطمه را 

گناهکاران  که بر قلب و روح  کار می‌رود، مجازاً در‌باره آتش دوزخ  گله چهارپایان به  چوپان بی‌رحم نسبت به 

کارکرد  کار برده است. این انتقال معنایی، نمونه‌ای آشکار از  تسلط می‌یابد و آن را در خود محبوس می‌کند، به 

که معنای  گفتنی است  کرده است.  که معنای جدیدی )مجازی- استعاری( برای واژه خلق  معناساز سیاق است 

که بر دل و روح  که آتشی است  گفته شده  کردن، با سیاق آیات یادشده تناسب ندارد؛ زیرا در وصف حطمه  خرد 

کردن نیست. دوزخیان مسلط شده است و روح‌ها را عذاب می‌کند، و دل و روح قابل خرد 

که در  گانی هستند  واژه‌های »عقیم« در سوره ذاریات، »ضریع« در سوره غاشیه و »أبّ« در سوره عبس از دیگر واژ
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، 2012م،  ک: طبرسی، 1372، ج9، ص240 و عادل عبدالعزیز . ادامه آیه به مؤلفه‌‌های معنایی آنها اشاره شده است )ر

بًّا< )عبس:31(، از 
َ
أ وَ  فاكهَِةً  >وَ  که تنها یک‌بار در قرآن و در سوره عبس ذکر شده:  ص21 و 351(. واژه »أبّ« 

، ازجمله ابوبکر و عمر مشکل بوده و نسبت به معنای آن اظهار  که فهم آن بر برخی صحابه مشهور واژه‌هایی است 

کتب لغت، »أبّ«  ج19، ص223(. در  ج5،‌ ص439 و قرطبی، 1364،  کرده‌اند )ابن‌عطیه، 1422ق،  بی‌اطلاعی 

که مردم آن  گاهی  گیاهان خشک و چرا گاه دارای  که حیوان در آن می‌چرد، چرا گاهی  گاه، چرا معمولاً به معنای چرا

کرده‌اند )جوهری، 1376ق، ج1، ص86؛ راغب، 1412ق،  کشت نکرده‌اند و حیوان و چهارپا آن را می‌خورد معنا  را 

کرده‌اند:  ص59 و مدنی، 1384، ج1، ص271(. اما به نظر می‌رسد لغویان نیز این معنا را از ادامه آیه بعد برداشت 

‏ىكها را رویاندیم تا شما و دام‏هایتان را بهره‏مند سازیم‏‏. در  نْعامِكُمْ< )عبس:32(؛ یعنی همه خورا
َ
>مَتاعاً لَكُمْ وَ لِِأ

کی  گیاهان و میوه‌های قبل از آن، و اب‌ به‌عنوان دو خورا کهه با  این آیه شریفه به طریق لف و نشر مرتب، هریک از فا

ک انسان باشد، أب  که انواع میوه‌ها برای خورا قابل بهره‌برداری برای انسان و چهارپایان معرفی شده‌است. هنگامی 

ک چهارپایان خواهد ‌بود. برخی از مفسران نیز به این معنای قرآنی واژه »أبّ« تصریح  که خورا گیاه خواهد بود  نوعی 

گاه(  ک: طبرسی، 1372، ج10، ص668(. بنابراین، سیاق قرآنی، »أبّ« را از یک معنای عام لغوی )چرا . کرده‌اند )ر

کهه« برای انسان قرار داده است. کرده و آن را به مثابه »فا ک دام( محدود  به یک مصداق خاص )خورا

ت مامنآرق  4.ت حقیقم وضوعی یکژاو ه در

کاربردهای  که ما وقتی  کار می‌برد  کل قرآن، در آیات و سوره‌های مختلف به‌گونه‌ای منظم به‌  کلمه‌ای را در   خدا 

یک واژه را در تمام قرآن استخراج و در معنای آن دقت می‌کنیم، معنای جدیدی از آن واژه دریافت می‌نماییم. 

کاربردهای آن در فرهنگ و زبان عرب نیست؛ بلکه معمولاً نشان‌دهنده  این معنای جدید، هیچ‌گاه بیگانه از 

« در  کاهش معنا، و یا تنزل معنا‌‌ می‌باشد. به‌عنوان‌مثال، با بررسی موضوعی واژه »مطر ارتقای معنا، افزایش معنا، 

«، تنها ازطریق بررسی همه  آن پی می‌بریم. همچنین در مورد واژه »ذکر کاهش و تنزل معنای  کریم، به  کل قرآن 

که می‌توان به ارتقای معنا و مفهوم قرآنی آن پی‌ برد. بنابراین، بررسی موضوعی  کریم است  کاربردهای آن در قرآن 

کریم  که ما را به تغییر و تحول در معنای واژه‌های قرآن  کریم و دقت در همه بسامدهای آن است  واژه‌ها در قرآن 

ک: طیب‌حسینی،  . کرد. این شیوه از بررسی موضوعی، در روایات اهل‌بیت؟عهم؟ نیز دیده می‌شود )ر گاه خواهد  آ

1402، ص127-124(.

کریم‌ به‌عنوان یک  گرفتن از قرآن  گان و بهره  کشف معانی قرآنی واژ به‌منظور روشن‌تر شدن جایگاه این روش در 

که چند نمونه در این قسمت بررسی شود. منبع، ضروری است 



ر
‏شو

یاه
 ف کش

ؤم
ه‏هفل

 یا
معن

یا
و ی

ا
اگژ

 ن
رق

نآ
ب ‏

کیتا
ه

‏ 
‏بر س


ی

قا

19

فلا(ژاو ه »ساقی«

بسیاری از مفسران و لغویان، فعل »سقی« و »اَسقی« )از باب اِفعال( را مترادف و برگرفته از دو لهجه دانسته‌اند 

، 1414ق، ج‌6، ص299؛ فیومی، 1414ق، ج1، ص281؛ طبرسی،  ک: ابوعبیده، 1381، ج1، ص349؛‌ ابن‌منظور . )ر

1372، ج6، ص511 و ابوحیان، 1420ق‌، ج6، ص474(.

کسی  که به  کار می‌رود  که فعل »سَقی« در مواردی به  کاربردهای قرآنی این دو واژه چنین به دست می‌دهد  تأمل در 

گذاشتن آب برای دام یا آب  که بنوشد. در دنیا شامل  گیاه(‌ به‌صورت مستقیم آب دهند  یا چیزی )انسان، حیوان یا 

ریختن در پای درخت و آب دادن به دست انسان است؛ مانند >فسقي لهما< )قصص:23(.

کرده است: »سَقْی« و »سُقْیا« به  کاربردهای قرآنی، تفاوت این دو واژه را چنین بیان  راغب اصفهانی ‌باتکیه‌بر 

که آن را بنوشد، و »اِسقاء« یعنی اینکه نوشیدنی را در اختیار او  کسی دهی  که یک نوشیدنی را به  این معناست 

کند. بنابراین، »اِسقاء« از »سقی« بلیغ‌تر است؛ زیرا در »اِسقاء«، آب را و  که بخواهد آن را تناول  بگذاری تا هرگونه 

نوشیدنی را برای او فراهم می‌سازی و ایجاد می‌کنی )راغب، 1992م،‌ ص235، ذیل ماده »سقی«(.

کردن،  کردن آب است؛ یعنی فراهم آوردن، تهیه  که راغب بیان داشته، به معنای ایجاد  گونه  فعل »اسقی«، همان 

که  که آبی را  کلمه »اسقی«، معنای آسانی و راحتی نهفته است؛ بدین معنی  در دسترس و اختیار نهادن آب. در 

گردد.  که به آسانی و بدون هیچ زحمتی بتواند از آن بهره‌مند  کسی قرار می‌دهی باید به‌گونه‌ای باشد  در دسترس 

هیچ‌یک از پنج آیه مشتمل بر باب افعال »سقی« از این معنا تخلف نمی‌کند؛ درحالی‌که فاعل »اسقی« در هر پنج 

که خداوند در این عالم، آب به دست  کار رفته است. روشن است  آیه، خدای متعال است و به صیغه جمع به 

که آب در دسترس بشر قرار داده است تا به میل و دلخواه خود از آن بهره  کسی نداده است. فعل خدا این است 

گرفته و روشن است  :22 و جن:16(. در دو آیه نیز »اِسقا« به شیر چهارپایان تعلق  ک: مرسلات:27؛ حجر . برد )ر

کردن این  که بنوشند؛ بلکه ازطریق رام و اهلی  از بندگانش نمی‌دهد  که خدای متعال شیر به دست هیچ‌یك 

حیوانات، شیر آنان را به‌راحتی در دسترس انسان قرار داده است. همچنین اینکه خدا در دنیا، همه جا فعل اِسقاء 

که شأن خدا اقتضا می‌کند آب را در دسترس بشر قرار دهد و برای وی  را به خود نسبت داده، به این دلیل است 

کسی بدهد. کند، نه آنکه آب به دست  فراهم 

کسی تا آن را  که »سقی« یعنی آب دادن به  کلمه »سقی« و »اسقی« در این است  حاصل سخن آنکه تفاوت دو 

کردن و در  کار می‌رود؛ اما »اسقاء« یعنی فراهم  بنوشد. در مورد حیوان و درخت نیز به همین معنای آب دادن به 

کسی دهند تا بنوشد، و  که آب به دست  که »سقی« آن است  گفت  دسترس قرار دادن آب. در یک تنظیر می‌توان 

کنند تا هرکس میل دارد بیاید و از آن بنوشد.  که مثلاً آبسردکنی را در جایی نصب  »اِسقاء« آن است 
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ب( یانعم »قرهی«

کریم، واژه »قریه« است. این واژه حدود 57 بار در قرآن آمده و  یکی از واژه‌های دارای بسامد نسبتاً زیاد در قرآن 

گاه به آبادی، مجتمع، ده و دهکده اطلاق می‌شود. بیشتر لغویان برای آن چند معنا بیان کرده‌اند؛  ، و  معمولاً به شهر

کردن، پذیرایی نمودن و احسان به مهمان )فراهیدی، 1409ق، ج5، ص204؛‌ ابن‌درید، 1988م، ج2،  ازجمله: جمع 

ک: راغب،  . کتاب )ابن‌سیده،1421ق، ج6، ص496؛ ر ص797؛ و ابن‌سیده، 1421ق، ج6، ص496(، خواندن 

ج5، ص125(.  ، 1414ق،  کردن )ابن‌منظور ج2، ص168(، پیمودن و دنبال  1412ق، ص668 و فیومی، 1414ق، 

که در معنای قریه و سایر مشتقات آن، معنای جمع شدن نهفته است و  گزارش لغویان چنین به دست می‌آید  از 

معنای اصلی قریه نیز همین است )ابن‌سیده، 1421ق، ج6، ص496 و ابن‌فارس، 1404ق، ج5، ص78(.

کنند و آن را از واژه »مدینه« متمایز سازند.  کرده‌اند معنای خاصی برای »قریه« در قرآن تعیین  مفسران نیز تلاش 

کار رفته  گفته‌اند »قریه« بیشتر در موارد ذمّ و اشاره به آبادی‌های برخوردار از جهالت و خالی از ایمان به  برخی 

کاربردهای قرآنی  ک: قرشی، 1371، ج6، ص3(. اما  . است؛‌ درحالی‌که »مدینه« به معنی شهر بزرگ و آباد است )ر

که »مدینه« و »قریه« در بسیاری از موارد، معادل یکدیگر بوده و هر دو برای توصیف جوامع ایمانی  نشان می‌دهد 

:67 و نمل:48(. ک: توبه:101؛ یوسف:30؛ حجر . کار رفته‌اند )ر و غیرایمانی به 

که خالی از مؤمنان باشد، »قریه« خوانده است و  کریم یک اجتماع انسانی را  که قرآن  برخی دیگر نظر داده‌اند 

کار برده  کنند، برای آن واژه »مدینه« به  که افراد جامعه ایمان آورند و انسان‌هایی مؤمن در شهر زندگی  هنگامی 

ک: شیرزاد و همکاران، 1401، ص35(. این تفاوت نیز مورد تأیید آیات، ازجمله آیات پیش‌گفته نیست. . است )ر

کریم معنایی مشابه با  که واژه »مدینه« در قرآن  کریم نشان می‌دهد  کاربردهای قرآنی دو واژه‌ یادشده در قرآن  سایر 

كفر و جهالت و فساد.  کار رفته است و هم درباره جوامعی مبتلا به  »قریه« داشته و هم در مورد جامعه ایمانی به 

کم‌فروشی و راهزنی بودند، با اینکه خداوند از فساد آنها در شهر سخن  که مبتلا به  برای نمونه، در‌باره قوم شعیب 

رضِْ< )نمل:48(. همچنین 
َ
کار برده ‌است: >وَ كانَ فِِي المَْدِينَةِ تسِْعَةُ رهَْطٍ يُفْسِدُونَ فِِي الْْأ گفته؛ اما تعبیر مدینه به‌ 

که نسبت به واردین به شهر و مهمانان آنان قصد سوء می‌کردند، در دو سیاق مشابه و نزدیک به  در مورد قوم لوط 

:67( و هم به قریه: >وَ نََجَّيْناهُ مِن‏َ  ونَ< )حجر هْلُ المَْدِينَةِ يسَْتَبْشِِرُ
َ
کرده است:‏ >وَ جاءَ أ هم، هم به مدینه تعبیر 

الْقَرْيَةِ الَّتِِي كانتَْ تَعْمَلُ الْْخبَائثَِ< )انبیاء:74(. بنابراین، تفاوت یادشده میان دو واژه مدینه و قریه، مورد تأیید 
ک: قرشی، 1371، ج6، ص4(. . کاربردهای قرآنی نمی‌باشد )ر سایر 

که این واژه مشتمل بر دو نکته محوری است:  کی از آن است  کریم حا بررسی دقیق‌تر و جامع واژه قریه در قرآن 

گروهی از مردم در آن سکونت دائمی دارند. ب( قریه به شهرها یا آبادی‌هایی اطلاق  که  الف( قریه، شهری است 
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آنها و مکانی برای تأمین  راه مسافران و رهگذران قرار داشته و محلی برای توقف و استراحت  بر سر  که  شده 

نیازمندی‌هایشان همچون آب و غذا بوده است؛ بدین جهت قریه‌ها مکان‌های مناسبی برای تبلیغ دعوت انبیا به 

.‌ک: شیرزاد و همکاران، 1401، ص45-41(. شمار می‌آمده است )ر

که پیامبران برای تبلیغ دین الهی  که »قریه‌ها از مکان‌هایی بودند  همچنین از آیات متعدد قرآنی استفاده می‌شود 

به‌سوی آنها برانگیخته می‌شدند؛ ازجمله حضرت یونس )یونس:98(، شعیب )اعراف:88(، لوط )اعراف:82(، 

گاهی بیشتر از این قریه‌ها و پیامبرانشان،  پیامبر خاتم )انعام:92 و شوری:7( و بسیاری از پیامبران دیگر )برای آ

ک: شیرزاد و همکاران، 1401(. . ر

که از سایر واژه‌های  گسترده و دقیق موضوعی یک واژه، مؤلفه‌های مختلف معنای آن را  گونه می‌توان با بررسی  این‌ 

کریم استخراج نمود. مشابه و قریب‌المعنایش متمایز می‌سازد، از قرآن 

ج( یانعم »ثوب«وافت و ت اب نآ »لباس«

کشف  کلمات خود است، منبعی غنی و مهم برای  کشف معنای نهایی  کریم علاوه بر اینکه منبعی برای  قرآن 

گان قریب‌المعنا نیز به شمار می‌رود. یکی از زوج‌واژه‌های مترادف یا قریب‌المعنا، دو واژه »ثوب« و  تمایز معنای واژ

ک: فیروزآبادی،  . که »ثوب« را با »لِباس« یا آنچه می‌پوشند مترادف دانسته‌اند )ر »لباس« است. برخلاف لغویان 

ج10،  1421ق،  ابن‌سیده،  و‌  ص343  ج1،  1414ق،  زبیدی،  ص87؛  ج2،  1414ق،  فیومی،  ص56؛  ج1،  بی‌تا، 

گذاشته است. نکته اول در این زمینه، آنکه  ص318(، قرآن به‌روشنی میان این دو واژه و نوع پوشش آنها تفاوت 

کاربردهایش‌  کریم به صیغه جمع آمده و نشان از تنوع آن دارد، »لِباس« در تمام  که همواره در قرآن  برخلاف »ثیاب« 

که تنوع در آن اهمیت ندارد.  به‌صورت مفرد آمده است و‌ به‌عنوان لباس زیرین )پوشاننده بدن( تفسیر می‌شود 

که برای حضور در  که »ثوب«، لباس بیرونی است  کاربست »ثیاب« به‌صورت جمع دریافته می‌شود  همچنین از 

اجتماع پوشیده می‌شود و تنوع در آن برای انسان‌ها مطلوبیت فراوان دارد. 

که انسان هنگام  که برخلاف »ثوب«  کاربست آیه به دست می‌آید آن است  که از موارد  نکته تمایزبخش دیگری 

که انسان  بازگشت به خانه به هنگام استراحت نیمروز و شبانه، آن را از بدن بیرون می‌آورد، »لباس« به‌گونه‌ای است 

که در سوره  تمایل دارد آن را همیشه به تن داشته باشد و به آسانی حاضر به بیرون آوردن آن نیست. همان طور 

که  کار می‌رود  کار رفته است، در جایی به  کندن به  اعراف )اعراف:27( در‌باره لباس، تعبیر »ینزِعُ« به معنای 

ک:‌ ابن‌فارس، 1404ق، ج5، ص415؛ راغب،  . چیزی چسبیده به چیز دیگر باشد و به آسانی از آن جدا نشود )ر

وى‏< )معارج:16(. شاهد  کندن پوست از بدن >نزََّاعَةً للِشَّ 1412ق، ص798 و طوسی، بی‌تا، ج4، ص380(؛ مانند 

دیگر آن، دو آیه سوره حج و فاطر است: >وَ لِِباسُهُمْ فيها حَريرٌ< )حج:23( »لباس« بهشتیان را حریر به معنی 
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کید دارد. اما  که زیر لباس‌ها می‌پوشند و بر جنبه پوشانندگی و لطافت تأ کرده است  ابریشم نازک و لطیف معرفی 

که بدن را می‌پوشاند، نقش لباس بیرونی و حضور در  گاه ممکن است مانند آیه فوق‌الذکر هم‌زمان  همین »لباس« 

کرد و در این صورت، تنوع  که در این صورت می‌توان از آن به »ثوب: لباس بیرونی« نیز تعبیر  کند  اجتماع را هم ایفا 

در آن، مطلوب خواهد بود؛ ازاین‌رو در آیه 21 سوره انسان: »عالِیَهُمْ‏ ثِیابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتَبْرَقٌ«، همین لباس 

که در آن تنوع و زیبایی و آراستگی بیرونی برای حضور در  « به معنی حریز نازکِ سبز  حریر با تعبیر »سندسِ خُضر

اجتماع دیده می‌شود،‌ به‌عنوان ثیاب بهشتیان معرفی شده است.
که ازنظر قرآن، میان »لباس« و »ثوب«  کاربردهای دو واژه »ثوب« و »لباس« در قرآن درمی‌یابیم  بنابراین با بررسی 
که برای حضور در اجتماع و بیرون از منزل پوشیده می‌شود و  تفاوت آشکاری وجود دارد: »ثوب« لباسی است 
چه‌بسا زیر آن لباس دیگری، هرچند در حد پوشاندن عورت، پوشیده می‌شود، معمولا تنوع در آن، مطلوب انسان 
که به‌منظور پوشیده نگاه داشتن  است و هنگام استراحت در منزل آن را بیرون می‌آورد؛ اما »لباس« جامه‌ای است 
کردن شرمگاه و سایر عیوب بدن می‌پوشند، معمولاً تنوع در آن مطلوبیت ندارد، و انسان فطرتاً آن را  بدن و مخفی 
گرچه به تعبیر قرآن، شیطان تلاش می‌کند آن را به هر شکل ممکن از بدن انسان  در اجتماع از خود جدا نمی‌کند، ا

ک: منجد، 1417، ص158-154(. . در حال حضور در اجتماع بکَند و انسان را برهنه در جامعه حاضر سازد )ر
کریم، به یک معنای جامع و دقیق قرآنی از آن  که با بررسی موضوعی یک واژه در قرآن  البته همیشه چنین نیست 
کاربردهای مختلف آن واژه  گاه از رهگذر یک بررسی موضوعی جامع می‌توان به معانی و  واژه دست یافت؛ بلکه 
که معنای مشهور آن در زبان و فرهنگ عرب، خندیدن است؛ اما  پی‌برد. نمونه‌ای از آن، واژه »ضحک« است 
گان قرآن در خود  که نگاه جامع موضوعی به شرح واژ که ازجمله مفسرانی به شمار می‌آیند  وجوه و نظائرنویسان، 

کریم سه معنا بیان داشته‌اند: کریم دارند، برای این واژه در قرآن  قرآن 
مِنْ قَوْلهِا< )نمل:19(، واژه »ضحک« ‌‌باتوجه‌به  م‏َ ضاحِكاً  کردن و خندیدن: در آیه شریفه >فَتَبَسَّ الف( تبسم 
که سلیمان و  آیه و فضای مواجهه حضرت سلیمان با مورچگان )خطاب یک مورچه به سایر مورچه‌ها  سیاق 

سپاهش شما را پایمال نکند( به معنای خندیدن است.
ينَ آمَنُوا يضَْحَكُون‏َ< )مطففین:29( به قرینه سیاق  جْرَمُوا كانوُا مِنَ الَّذَّ

َ
ينَ أ کردن: در آیه شریفه >إنَِّ الَّذَّ ب( مسخره 

و فضای ارتباطی مجرمان برخوردار از ثروت و قدرت با مؤمنان عمدتاً فقیر و ضعیف در جامعه، »یضحکون« به 

وا بهِِمْ يَتَغَامَزُونَ ... وَ إذَِا  کردن است. آیات بعدی نیز شاهدی بر این معناست: >وَ إذَِا مَرُّ معنای استهزا و تحقیر 

ُّونَ< )مطففین:30 و32(. وهُْمْ قاَلوُا إنَِّ هؤُلََاءِ لضََال
َ
رَأ

بإِسِْحاق<‏ )هود:71(، سیاق و فضای  ناها  ْ فَبَشَّرَّ فَضَحِكَتْ‏  قائمَِةٌ  تُهُ 
َ
امْرَأ >وَ  آیه شریفه  کردن: در  ج( تعجب 

گفت‌وگو بر این دلالت دارد که »ضحکت« به معنای تعجب کردن است؛ زیرا همسر ابراهیم؟ع؟ که زنی سالخورده 
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که به‌زودی صاحب فرزند خواهد شد. در اینجا معنای خندیدن،  و نازا بوده است، یک‌باره از فرشتگان می‌شنود 

که زنی سالخورده و نازا، از مژده فرزنددار شدن  مناسب نیست؛ زیرا خندیدن دلیل بر شادی است و معنا ندارد 

شادمان شود؛ بلکه طبیعتاً شگفت‌زده می‌شود.

5.ب شور هرها یریگ‌زقایس 

روش و فرایند بهره‌گیری از سیاق برای کشف معنای قرآنی واژه از اهمیت بسزایی برخوردار است. به‌منظور بهره‌گیری 

کرد: از سیاق باید فرایند ذیل را طی 

گام نخست باید به سیاق جمله و آیه و حتی بخش مراجعه نمود و با استناد به  الف( بعد از انتخاب واژه، در 

کرد. کلمات هم‌نشین، معنای واژه را شناسایی 

ب( سپس با دقت در ادامه آیه شریفه، در جست‌وجوی شناخت مؤلفه‌های معنایی جدید برآمد و در صورت 

کرد.  وجود مؤلفه‌های معنایی جدید برای واژه، آن واژه را در آن آیه شریفه در دایره همان مؤلفه‌های معنایی معنا 

کریم، از معنای جدید برخوردار شده‌اند؛ اما تعداد آنها نسبت به  کلمات فراوانی در قرآن  گرچه  که ا گفتنی است 

کلمات قرآن اندک است. کل 

کابردهای آن را در  گام بعد باید سایر  کریم باشد، در  ج( درصورتی‌که واژه مورد بحث دارای بسامد فراوان در قرآن 

کریم استخراج نمود و با درنگ در سیاق تک‌ تک آنها و ‌باتکیه‌بر کلمات هم‌نشین، معنای هریک را از سیاق  قرآن 

کرد. استخراج و آیه شریفه را مستند به آن معنا 

کاربردهای  کریم، به جمع‌بندی معانی  کاربردهای یک واژه پربسامد در قرآن  د( بعد از استخراج معنای تمام 

مختلف می‌پردازیم و به یکی از دو نتیجه می‌رسیم: یک- واژه مورد بحث در سیاق‌های مختلف دارای معانی 

کریم دارای وجوه معنایی مختلف خواهد بود و معنای قرآنی  مختلف است. در این صورت، آن واژه در قرآن 

خاص و متمایزی برای آن تعریف نمی‌شود. واژه »ضحک« در بخش قبل از این موارد است و نمونه‌های فراوانی 

کریم قابل جست‌وجو است. دو- برای واژه مورد بحث در سیاق‌های مختلف می‌توان معنای  از این قسم در قرآن 

واحد و مشترکی شناخت. در این صورت همان معنای مشترک و واحد را‌ به‌عنوان معنای قرآنی آن واژه معرفی 

که از  کریم شناخته شده است. واژه‌های قریه، اسقی و ثیاب  می‌کنیم. برای این قسم نیز نمونه‌های فراوانی در قرآن 

که‌ به‌عنوان  کاربردهای لغوی آن واژه دارد  آن بحث شد، از این قبیل‌اند. این قسم معنا، همواره تمایز آشکاری با 

کارکردها و قواعد مختلفی  کریم، دارای  گان قرآن  معنای خاص قرآنی واژه معرفی می‌شود. معنای قرآنی و خاص واژ

که تحقیق درباره آنها مجال مستقلی می‌طلبد. است 
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نتیجیریگ‌ه

پژوهش حاضر باهدف تبیین قابلیت‌های سیاق و الگوی روش‌شناختی در تفسیر قرآن‌محور مفردات، به این 

کتفا به منابع لغوی، اشعار جاهلی و یا روایات  گان وحیانی، ا کشف معنای دقیق واژ که برای  نتیجه رهنمون شد 

کار برده  گان را در یک نظام معنایی منسجم به  کریم واژ که قرآن  گرچه لازم است؛ اما کافی نیست. ازآنجا تفسیری، ا

کاربردهای واژه در سیاق خاص خود است. براین‌اساس  ‌است، دستیابی به مراد جدی خداوند، نیازمند توجه به 

گردید: گان، از خود قرآن استخراج و تبیین  گونه متکی به سیاق برای فهم دقیق معنای قرآنی واژ سه 
کلمات هم‌نشین‌ به‌عنوان قرینه تعیین‌کننده معنا از میان معانی مختلف 1. توجه به سیاق آیه و 

2. بهره‌گیری از توضیحات ادامه آیه‌ به‌عنوان مؤلفه‌های معناساز
3. بررسی موضوعی یک واژه در تمام قرآن

گان، بسیار راهگشاست؛  کشف تفاوت‌های ظریف معنایی واژ گان، و  استفاده از روش‌های فوق در فهم معانی واژ

که هیچ واژه دیگری نمی‌تواند بار معنایی آن را در آن سیاقِ خاص بر  گرفته است  که هر واژه در جایگاهی قرار  چرا

که بسیاری  ، به‌ویژه روش دوم و سوم نشان می‌دهد  کشد. همچنین استفاده از روش‌های معنایابی قرآن‌محور دوش 

گرفته و معنای  گان پس از ورود به نظام قرآن، دچار تحول معنایی شده، از معنای لغوی و جاهلی خود فاصله  از واژ

گرفته‌اند. این روش، مانع از تحمیل پیش‌فرض‌ها یا تفسیر به رأی بر مفاهیم متعالی قرآن می‌شود. خاص قرآنی 
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فهسرتبانم ع

ک نآرقریم، ترجمه: محمدرضا صفوی.

1. ابن‌درید، محمدبن‌حسن )1388م(، جمهرةلا لغة، بیروت: دار الملاین.
2. ابن‌سیده، عل‌ىبن‌اسماعیل )۱۴۲۱ق(، لامحكملا و محيطا لأعظم، تصحیح: عبدالحمید هنداوی، بیروت: دار 

الكتب العلمیة.
لا و ریتنوری، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی. ، محمد طاهر )1420ق(، لاتحر 3. ابن‌عاشور

کلا ریتابعلا زیز، بیروت: دار الکتب العلمیة. لا وجیز ففت یس 4. ابن‌عطیه، عبدالحق‌بن‌غالب )1422ق(، لامحرر
قم:  مسجدی،  حیدر  و  علی ‌عسکری  تنقیح:  و  ترتیب  لا لغة،  یترتبم قیایس )1387ش(،  احمد  ابن‌فارس،   .5

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
6. ابن‌فارس، احمد )1404ق(، عمجمم قیایسلا لغة، قم: مكتب الاعلام الاسلامی.

. ، محمدبن‌مکرم )1404ق(، لسرعلا ناب، بیروت: دار صادر 7. ابن‌منظور
لا رمحیط فلا ‌یتفسری، تحقیق: محمد جمیل صدقی، چاپ اول،  لابح 8. ابوحیان، محمد‌بن‌یوسف )1420ق(، 

. بیروت: دار الفكر
لا قنآر، تحقیق: محمد فؤاد سزگین، بیروت: مؤسسة الرسالة. 9. ابی‌عبیده التمیمی، معمر‌بن‌المثنی )1401ق(، مجاز

10. ازهری، محمدبن‌احمد )1421ق(، تهذیبلا لغة، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
ت ریبنای، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی. فت س کبر )1387ش(،  شورشیخ طو یسدر 11. ایرانی قمی، ا

. نآرق ، ترجمه: احمد آرام، تهران: شرکت سهامی انتشار 12. ایزوتسو، توشی‌هیکو )1361ش(، خدا و انس نادر
13. آقایی، سیدعلی )1388ش(، »انسجام قرآن از نظریه تا عمل؛ مقایسه روش تفسیری فراهی، اصلاحی و حوّی«، 

کتابام ه دین، ش144، 79-72.

کبر )1394ش(، قواعدفت سری، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 14. بابایی، علی‌ا
15. بغوی، حسین‌بن‌محمود )1420ق(، لاعمملا تنزیل، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

لا ریباینل یلقکلا نآرریم، قاهره: دار المعارف. 16. بنت‌ الشاطی، عائشه عبدالرحمن )بی‌تا(، لاتفس
کتاب ماه. کورش صفوی، تهران:  ، فرانک. ر )1366ش(، نگات یهازه‌ینعم هب شیسان، ترجمه:  17. پالمر

18. تهانوی، محمدعلی )1996م(، اشکفا صطلاحاتنفلا ون، بیروت: مکتبه لبنان ناشرون.

19. جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد )1376ق(، اتجلا لغة و صحاحهیبرعلا ، بیروت: دار الملاین.
. 20. حجازی، محمد محمود )1424ق(، لاوحدةلا موضوعیة فلا یقکلا نآرریم، قاهره: دار التفسیر

«، در دریاةلا ماعرفا لاسلایمة، ج5، بیروت: دار المعرفة. 21. خولی، امین )1933م(، »التفسیر
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لا ریحدیث، بیروت: دار الغرب الاسلامی. 22. دروزه، محمد عزه )1421ق(، لاتفس
کبر )1373ش(، لغت‌نهما، تهران: مؤسسه لغت‌نامه دهخدا. 23. دهخدا، علی‌ا

24. راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد )1412ق(، رفمداتافلا ظلا قنآر، بیروت: دار القلم.
نآرق ری، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 25. رجبی، محمود )1383ش(، فت شورس

درم همانسبانق و یواعدفت سری، قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر  26. رضایی اصفهانی، محمدعلی )1392ش(، 
المصطفی؟ص؟.

27. رمضان، عبدالتواب )1367ش(، مباحث یدر فقلا ‌هلغة و ز‌نابش یسانعیبر، ترجمه: حمیدرضا شیخی، مشهد: 
آستان قدس رضوی.

. لا رهاقماوس، تحقیق: علی شیری، بیروت: دار الفکر 28. زبیدى، محمد‌بن‌محمد )1414ق(، اتجعلا روسم ن جو
. لا ریمرین، چاپ دوم، بیروت: دار الفکر المعاصر 29. زحیلی، وهبه‌بن‌مصطفی )1418ق(، لاتفس

30. زرکشی، محمد‌بن‌بهادر )1410ق(، لاب ناهرفي علوملا قنآر، بیروت: دار المعرفة.
31. زمخشری، محمودبن‌عمر )1407ق(، اشکلاف عن حقائق غوماضلا تنزیل، بیروت: دار الکتب العربی.

32. سیوطی عبدالرحمن‌بن‌ابی‌بکر )1421ق(، الإتق ناف یعلوملا قنآر، بیروت: دار الکتاب العربی.
. 33. شاطبی، ابواسحاق )1426ق(، لاموافقات فا یصولشلا رعیة؛ مکه مکرمه: مکتبة نزار المصطفی الباز

کتچی، احمد و شیرزاد، محمدحسین )1401ش(، »بازشناسی مؤلفه‌های معنایی قریه  34. شیرزاد، محمدحسن؛ پا
کریم ‌باتکیه‌بر ریشه‌شناسی واژه«، دوفصلنامه مطاعلات و نآرق حدیث، سال 16، ش31، 60-31. در قرآن 

. ، سیدمحمدباقر )1421ق(، لامدرسةلا قآرنیة، قم: مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر 35. صدر
لا ریموضوعی، تهران: بنیاد قرآن. ، سیدمحمدباقر )1359ش(، مقدامت فلا یتفس 36. صدر

به  وابسته  اسلامی  انتشارات  دفتر  قم:  لا ریقنآر،   فت یس لامیز ناف )1417ق(،  سیدمحمدحسین  طباطبایی،   .37
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

38. طبرسی، فضل‌بن‌حسن )1372ش(، مجمعلا ب نایففت یسلاریقنآر، تهران: ناصر خسرو.
لا ریقنآر، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 39. طوسی، محمدبن‌حسن )بی‌تا(، لاتب نایففت یس
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